
ناگهان شعر�

حافظ شیرازی

سینه از آتش دل، در غمِ جانانه بسوخت

آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

تنم از واسطه دوریِ دلبر بگداخت

جانم از آتشِ مهرِ رخِ جانانه بسوخت

سوزِ دل بین که ز بس آتش اشکم، دلِ شمع

دوش بر من ز سرِ مِهر، چو پروانه بسوخت

آشنایی نه غریب است که دلسوزِ من است

چون من از خویش برفتم، دلِ بیگانه بسوخت

خرقه  زهدِ مرا، آبِ خرابات ببُرد

خانه  عقلِ مرا، آتشِ میخانه بسوخت

چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

همچو لاله، جگرم بی می و خُمخانه بسوخت

ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردمِ چشم

خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

ترک افسانه بگو حافظ و مِی نوش دمی

که نَخُفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

»عثمــان محمدپرســت، در ســال ۱۳۰۷ در 

روســتای خواف در خراســان به دنیا آمــد. در آن 

زمــان، خــواف کوره‌دهی بیــش نبود؛ نــه رفتن 

به مدرســه چندان مرســوم بــود و نــه نوازندگی 

موسیقی. عثمان با اصرار فراوان، پدرش را راضی 

کرد کــه اجــازه دهــد درس بخواند و به مدرســه 

برود)هرچند بعدها تا کلاس چهارم درس خواند 

و ادامه تحصیل را رها کرد.(

یکی از همان روزها، در مســیر رفتن به مدرســه، 

دکان  در   کــه  مــردی  دوتارنــوازی  صــدای 

خیاطی اش نشســته بــود، او را میخکــوب کرد. 

بــا خــودش گفــت: »اگــر ایــن ســاز را به دســت 

بگیرم، حتمــاً می‌توانم بــه خوبی بنــوازم.« جلو 

رفت، ساز را از خیاط گرفت و چند نت درهم 

ریختــه را نواخــت. صــدای دوتار چنــان او را 

مجذوب ساز دوتار کرد که به خودش قول داد 

نوازندگی را برای همیشــه ادامــه دهد.پیمودن 

این مسیر به همین آســانی نبود؛ چون پدر و مادر 

عثمان، به‌محــض اطــاع از ایــن موضــوع، او را 

از نوازندگــی منع کردند. تــا این‎که یــک روز، در 

محفلی دوســتانه، دوتار به دســت گرفت و ذکر و 

منقبت حضــرت پیامبــر)ص( را خوانــد. پدرش 

که پشــت در اتاق بــود و صدای دوتــار و منقبت را 

شــنید، راضی شــد که فرزندش در این مسیر به 

نوازندگی دوتار مشغول شــود. روزگار گذشت تا 

این‎که عثمان پونه )که بعدها نام خانوادگی خود 

را به محمدپرســت تغییر داد( به عنــوان راننده 

کامیون دل بــه جاده‌ها زد. دوتارش همیشــه 

در کنــارش بــود و هر جــا که قصد اســتراحت 

داشــت، بــه تمریــن و نواختــن می‌پرداخت. 

همین موضوع، کم‌کم او را به عنوان راننده‌ای 

با پنجه‌ای قدرتمند در دوتارنوازی مشهور کرد. 

بعدها، از سوی دوستداران موسیقی خراسان 

به جشنواره‌های مختلف و محافل تخصصی 

موسیقی در پایتخت دعوت شد.

رفت‌وآمد اســتاد بــه تهران بیشــتر شــد و با 

بزرگانی همچون اســتاد شــجریان، جلیل 

شهناز، محمدرضا لطفی و دیگر استادان 

موسیقی نشست‌وبرخاست کرد. سپس به 

جشنواره‌های جهانی دعوت شد، دکترای افتخاری 

گرفت، در فیلم »فردا« )محصول ژاپن( بازی کرد و 

حتی در صداوسیمای ژاپن اجرای زنده دوتارنوازی 

داشت.«

ایــن ســطرها بخشــی از گفت‌وگــوی مــا با اســتاد 

شــمس‌ا... پونه، برادرزاده عثمان محمدپرست یا 

همان عثمان خوافی است که بســیاری از ما امروز 

نوای »نوایی« او را در ذهن و جانمان داریم.

عثمان محمدپرست، نوازنده برجسته دوتار، چند 

ســال پیش، در تاریــخ ۲۹ اردیبهشــت ۱۴۰۱، به 

دلیل عفونت ریه در بیمارســتان ۲۲ بهمن خواف، 

در ۹۳ ســالگی درگذشــت.به مناســبت ســالگرد 

درگذشت این استاد بزرگ، گفت‌وگوی خراسان با 

استاد شمس‌ا... پونه را در 

ادامه بخوانید.
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7ادب و هنر

یادگار ماندگار دوتار استاد
نام زنده یاد عثمان محمدپرست، هنرمند موسیقی مقامی خراسان، یادآور سنت حسنه »مدرسه سازی« است که او و جمعی دیگر از 

 نیکوکاران توانستند صدها مدرسه را بنا کنند. دوتار عثمان گویی امروز نیز همچنان بر مدار تداوم مدرسه سازی می نوازد. 
ما با شمس ا...  پونه از شاگردان او در سومین سالگردش همکلام شدیم 

 

 

عثمان 
محمدپرست 

به همراه بنیاد 
خیریه جامعه 
فرهنگ یاوری 
تأثیر بزرگی بر 

مدرسه سازی در 
کشور گذاشت. 

فعالیت‌های 
استاد 

محمدپرست 
به جایی رسید 

که استاد 
شجریان نیز به 

این برنامه‌ها 
پیوست

راز ماندگاری آثار استاد محمدپرست 
چیست؟

اســتاد، در عمق جانش به این معتقد بــود که هنر 

نوازندگی تنها به گرفتن ســاز در دســت و نواختن 

چند نت محدود نمی‌شود. به نظر من، راز محبوبیت 

و ماندگاری اســتاد محمدپرســت در این بود که با 

استفاده از موســیقی اش هر نوع تلاشــی را انجام 

می داد تا دلی را شــاد کند و این نگاه انسانی او به 

موسیقی بود که نامش را بر ســر زبان ها انداخت و 

برایش دنیایی از احترام بــه ارمغان آورد. او معتقد 

بود که بــرای ورود بــه عرصه موســیقی، نوآموزان 

همیشه باید راهنما و استادی در کنار خود داشته 

باشند. چراکه همین موسیقی که می‌تواند انسان 

را بــه حقیقت نزدیــک کنــد، در صورت نبــود یک 

استاد کاربلد، ممکن است افراد را به مسیر اشتباه 

بکشاند.

او موسیقی را نه فقط به عنوان یک هنر، بلکه به عنوان 

ابزاری بــرای پــرورش روح، هدایت انســان و ایجاد 

پیوند میان نسل‌ها می‌دید. همین نگاه ویژه، او را از 

بسیاری دیگر متمایز کرد و باعث شد آثارش تا امروز 

زنده بمانند.

اگر امروز استاد محمدپرست در میان 
ما  بود، توصیه اش به جوان ترها چه بود؟

او همیشــه چند جمله کوتاه را در قالب نصیحت به 

همه می گفت که دنیایی از پند در دل خود داشت؛ 

استاد محمدپرست می گفت: »دروغ نگویید،هیچ 

چیز بهتر از صداقت نیســت«.  او  اعتقاد داشت که 

هنر واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که از دل انسان 

پاک و صادق برخیزد.

چطور شد که استاد محمدپرست وارد 
فعالیت‌های خیرخواهانه و مدرسه سازی 

شد؟
از سال ۱۳۶۲، کم کم آوازه عثمان محمدپرست 

در سراسر کشور پیچید و موسیقی‌اش فراتر 

از مرزهای محلی رفــت. زنده‌یاد مجتبی 

کاشــانی، شــاعر برجســته خراسانی، 

همــراه بــا دیگــر اســتادان موســیقی، 

تأثیر فراوانی در تغییر مســیر زندگی او 

داشتند.

وقتی مجتبی کاشانی برای دیدن عثمان به خواف 

آمده بود، شرایط نامساعد روستاهای منطقه را دید، 

گروهی تشکیل داد و با سرودن اشعاری درباره این 

مناطق، توجــه مردم را به مشــکلات مــردم منطقه 

خواف جلب کرد. عثمان نیز در مسیر با او همراه شد. 

یکی از دوستان مشترکشــان، نیکول فریدنی، که 

مسیحی بود هم از این مناطق عکاسی کرد و همین 

حرکت‌ها سرانجام در سال ۱۳۶۲ منجر به تأسیس 

جامعه فرهنــگ یاوری شــد. ایــن بنیــاد خیریه که 

همچنان در مدرسه‌سازی و امور خیرخواهانه فعال 

است، تأثیر بزرگی بر منطقه گذاشت. فعالیت‌های 

استاد محمدپرست به جایی رسید که استاد شجریان 

نیز به ایــن برنامه‌ها پیوســت و اجــرای بداهه‌ای در 

حمایت از این حرکت انجام داد. تا زمانی که استاد 

زنده بود، حدود ۹۰۰ مدرســه توســط این انجمن 

ســاخته شــد و امروز تعداد آن‌ها از ۱۰۰۰ مدرسه 

فراتر رفته است. عثمان محمدپرست ثابت کرد که 

هنر تنها در نغمه‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند 

بنیانی برای ساختن آینده باشد.

ازنظر شما که سال‌ها شاگرد عثمان 
محمدپرست بوده‌اید، مهم‌ترین چالش 

دوتارنوازی در خراسان چیست؟
دوتــار خراســان و نوازنــدگان آن، همیشــه مظلوم 

واقع شده‌اند. بســیاری از نوازندگان و خوانندگان 

موسیقی خراسان  ما به دلیل شرایط دشوار کاری 

و فشارهای اقتصادی قادر به تمرین و آموزش دیدن 

و آموزش دادن نیســتند. اگــر این رونــد ادامه یابد، 

مقام‌های موســیقی خراســان از خاطر مخاطبان و 

نســل آینده به کلی پاک خواهد شد. جوانان امروز، 

وقتــی بــه زندگی بــزرگان موســیقی مقامــی نگاه 

می‌کنند ، درمی‌یابند کــه از نظر اقتصادی، ورود به 

این مسیر برای آن‌ها سودی ندارد. اگر مسئولان هنر 

خراسان و کشــور، اقتصاد هنر را در حوزه موسیقی 

نواحی جدی نگیرند، موسیقی نواحی  و دوتارنوازی 

خراســان با بحران‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد. 

باید تا دیر نشده، برای حمایت از نوازندگان و حفظ 

این میراث ارزشــمند، اقدامات مؤثــر و پایدار انجام 

شود. باید تا دیر نشده چاره اندیشی هایی در دستور 

کار قرار گیرد.

آن‎جا که کلمات به کار نمی آیند
نگاهی به کتاب »آب سوخته« نوشته »کارلوس فوئنتس«

حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

کتاب »آب ســوخته« حکایت زوال و ســقوط انسان در 

شهری است که ساکنانش برای زنده ماندن محکوم به 

مبارزه اند.مکزیکو توسط نویسنده، به گونه ای به تصویر کشیده شده است که 

بیش از آن‎که سر و روی یک شهر  امن را داشته باشد، به جنگلی بی انتها می ماند.

شهری که آن‎قدر امنیت ندارد که پیرزن مفلوک داستان، دختر سالمش را روی 

ویلچر به خیابان می برد تا از نگاه مردان در امان باشد.

فرو رفتن در مرداب خاطره ها
کتاب بــا این‎که در چهــار روایت متفاوت به چهار قســمت تقســیم می شــود و 

چهار شخصیت در آن توسط نویسنده خلق شده اســت، اما می توان گفت که 

برجسته ترین و پررنگ ترین شخصیت اصلی داستان خود شهر »مکزیکو« است، 

چرا که همه آن چهار شخصیت حول محور مکزیکو‌ می چرخند و انگار سرنوشت 

مقدور و ناگزیر خود را جایی بیــرون از آن نمی بینند.بخــش اول روایت ژنرال 

پیری است که نمی تواند از گذشته مه آلودش بیرون بیاید. مثل یک جنگجوی 

شکست خورده روز به روز در خاطره هایش فرو می رود و مرداب تباهی او را در 

خود می بلعد.این بخش  کتاب به نوعی متاثر از »پاییز پدرسالار« است و »کارلوس 

فوئنتس« با فضاسازی‌هایی که ترســیم کرده، مخاطب را به یاد داستان های 

مارکز می اندازد.

آن‎جا که سقوط یک انسان را که روزگاری برای خودش یلی بوده و حالا روز به روز 

به زوال عقل و جسم نزدیک‎تر می شود، این‎گونه روایت می کند:»دندان مصنوعی 

را که ته لیوان آب آرام گرفته بود، هنوز در دهان نگذاشته بود...آهی کشید، چقدر 

عجیب بود که پس از این همه سال زندگی حالا خاطره ها همچون دروغی شیرین 

به یاد او باز می گشتند... در عکس هایی که ســوار اسب بود قدبلندتر به‎نظر می 

رسید. حالا پیرمرد فرتوت دیگر ترق ترق می کرد، اما از تک و تا نمی افتاد..‌.«

سگ‎ها و آدم ها
در بخش دوم نویســنده تصویر رنگ و رو رفته از پیرزنی را ارائه 

می دهد که ســاکن محله ای قدیمی اســت، زنی که فراموش 

شده و طوری از خاطره ها رفته است که انگار اصلا نبوده است. 

همه چیز و همه کس در نظر او جانــی و چپاولگرند مگر این‎که 

خلافش ثابت شــود.برخورد او با دخترش طوری محتاطانه و 

متوهمانه است که با این‎که معلول نیست، برای در امان ماندن 

از نگاه دیگــران با ویلچر به خیابــان مــی رود:»وقتی صندلی 

چرخدار را به سوی اماکن زشت، زمین های بایر و دست راست 

میدان هل می داد، او بود که حرف می زد و سگ ها را نشانش 

می داد.آن‎جا بیشتر از آدم ســگ زندگی می کرد. سگ های 

ولگرد ، بی صاحب ، بی قلاده، سگ هایی که معلوم نبود کجا 

پس افتاده اند..‌‌.«

شهر مقوایی
بخش سوم نیز حکایت پیرپسری است که تمام زندگی اش غرق در ثروت و لذت 

بوده است و او نیز با این که نمادی از انسان های سربار در جامعه شهری است اما 

انگار در همین شهر گرفتار آمده و با دیگران زندانی همین قفس است:»شب‎های 

سرشــار از ســپیده دم را از او گرفتند. محله اش به مکانی خفقــان آور و پرازدحام 

تبدیل شد... برایش مایه شرمساری بود که کشوری با کلیساهای جاودانه دست 

آخر به داشــتن شــهری از جنس مقوا ، گچ های ترک خورده و آت و آشغال راضی 

شده باشد.«

یک مرده دربرابر زنده ها
و در نهایــت بخــش چهارم کــه قســمت پایانی کتاب اســت و 

زیباترین توصیف ها را می توان در بخش پایانی خواند.جایی در 

توصیف پدر نویسنده چنین می گوید:»کلمات از دهانش خارج 

نمی شدند و برای اولین بار به شکل مبهمی دریافت که وقتی 

کلمات به کار نمی آیند، کشیده به کار می آید. دوست داشت 

بگوید پدرش مرده اســت، چون فقط از این راه می توانســت 

ســربلندی اش را حفظ کند. چون یک مــرده در برابر زنده ها 

قدرت دارد،حتی اگر یک مرده بدبخت بوده باشد. به یک مرده 

احترام گذاشته می شود....«»آب سوخته« توسط نشر ققنوس 

و با ترجمه »علی اکبر فلاحی« به چاپ رسیده است.

زخمه‌ای از اعماق جان و تاریخ
خــرداد  رضایــی- اول 
۱۳۰۰ در اصفهــان، در 

خانــه‌ای کــه صدای تــار و 

آواز همــواره در آن جریان 

داشت، متولد شد. پدرش، 

شــعبان خــان، نوازنده‌ای 

چیره‌دســت بود و از همان 

کودکی، جلیل را با جادوی موســیقی آشــنا کرد. جلیل شــهناز، اســتاد 

بی‌بدیل تار، نه‌فقط نوازنده‌ای چیره‌دست، بلکه راوی احساسات، تاریخ 

و هویت ایرانی اســت. هر زخمه‌ای که بــر تار می‌زد، گویــی صفحه‌ای از 

گذشته را ورق می‌زد و حس و حال یک دوره از فرهنگ و زندگی ایرانیان 

را به تصویر می‌کشید.

ورود به عرصه موسیقی؛ از محافل تا رادیو
جلیل شهناز در سال ۱۳۲۸ به رادیو اصفهان راه یافت و به‌سرعت جایگاه 

خود را میان بزرگان موسیقی باز کرد. همکاری با استادان آواز همچون 

تاج اصفهانی، محمدرضا شجریان و حسین قوامی او را به‌سرعت به یکی 

از برجسته‌ترین نوازندگان موسیقی سنتی ایران تبدیل کرد.

بداهه‌نوازی؛ هنر خلق موسیقی لحظه‌ای
شهناز در بداهه‌نوازی بی‌نظیر بود او قادر بود در لحظه، موسیقی‌ای خلق 

کند که گویی قرن‌ها پیش نوشته‌شده و او بارها و بارها آن را تمرین کرده 

است. شــهناز حتی در بداهه‌نوازی‌هایش به سنت‌های موسیقایی ایران 

وفادار بود.

روایتگر احساسات مردم
زخمه‌های تار او، آن‎چنان در ذهن و روح مخاطبان رســوخ می‌کردند که 

در ذهن مخاطب هــر نُت تبدیل به کلمه‌ای می‌شــد آن‎چنان که نیازی به 

واژه نداشتند. جلیل شهناز در ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ از دنیا رفت، اما صدای 

تارش همچنان زنده است. موسیقی او فقط مجموعه‌ای از نغمه‌ها نبود؛ 

راوی زندگی بود، زنــده کننده تاریخ و پلی میان نســل‌ها. زخمه‌های تار 

شهناز هنوز هم قلب تاریخ ایران را به تپش وامی‌دارند.

برخی آثار:
جلیــل شــهناز در طــول دوران هنــری‌اش، آثــار متعــددی را به یــادگار 

گذاشــت که هر یک گواهی بر مهارت بی‌بدیل او در نوازندگی تار است. 

حضــور او در مجموعه‌هــای بزرگــی همچــون آلبوم‌هــای غــم‌زده، موج 

آتش و حماســه ایران، تأثیر شــگرفی بر موســیقی ســنتی ایران داشــت. 

همچنین تک‌نوازی‌هــای او در آثاری چــون پانزده قطعــه برگزیده برای 

تار و چهارمضراب، بیانگر توانایی بی‌نظیــرش در ایجاد حس و جریان در 

موسیقی بود. همکاری‌هایش با بزرگان آواز در آثاری ازجمله انتظار دل 

و دل شــیدا با صدای محمدرضا شجریان، نرگس مســت با حسام‌الدین 

سراج و سکوت با ایرج بســطامی، لحظاتی بی‌نظیر را در موسیقی ایرانی 

رقــم زد. همچنین، آثــار مســتقل او مانند دفتر تار، عطرافشــان، شــهناز 

شهنواز و آوای شهناز نشان‌دهنده جایگاه او به‌عنوان یکی از ستون‌های 

موسیقی ایران است.


